
 نیاول یگرفته بود چند قطعه را بنوازد، برا ادیرفت و  یم انویپسر کوچک که تازه به کلاس پ کی یروز ندیگو یم

 رفت. انویکنسرت پ کیبار همراه مادرش به 

 یکنجکاو یاز دوستانش شد، پسر بچه از رو یکیمادر سرش گرم صحبت با  یجلو نشستند و وقت فیها در رد آن

 آن ننشسته بود. یصندل یکس رو چیکه ه دید یبزرگ انویبه پشت صحنه رفت و آن جا پ

 

 یگرفته بود. صدا ادینمود که تازه  ینشست و شروع به نواختن قطعه ساده ا انویخبر از همه جا پشت پ یب پسرک

که پشت  دندیرا د یکوچکپرده کنار رفت همه با تعجب پسر  یحاضران در سالن را به خود آورد و وقت یهمه  انویپ

 نوازد. یرا م یکوچک ینشسته و قطعه  انویپ

 

بود  دهیو حضور مردم ترس تیجمع دنیآمد و به پسرک که از د انویصحنه و به کنار پ یرو انویزمان استاد پ نیا در

 جا هستم. نینترس دوست من، ادامه بده من اگفت:  یبه آرام

از قطعه که ضعف داشت کمکش کرد. پسرک با  ییدر کنار پسرک نشست و در نواختن گوشه ها زیخودش ن استاد

 قیرساند و تشو انیبه پا یبه نواختن قطعه ادامه داد و آنرا به خوب یترس چیاز حضور استاد بزرگ بدون ه یدلگرم

 خود ساخت. بیحاضران را نص دیشد


